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به زکات و خمس  یازیدست
  ر یفق توسط

  ۲۵/۷/۱۴۰۱  :تأییدتاریخ   ۷/۱۱/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت

  *اصغر افشاریعلی   ________________________________________  

  چکیده
نزد حاکم اقامه  تواندیم  حقذی  ورزد،یبه صاحب حق امتناع م  ینی د ای ینیع یحق یکه از ادا   یکس ـ

به   یازیدسـت  یتحت عنوان تقاص برا  زین  یگری د  قی کند. طر فایرا اسـت شیکرده و حق خو یدعو

را روط به شـ ت. حال اگر کس ـ  زیمورد تجو  یطیحق و البته مشـ ارع مقدس قرار گرفته اسـ  کیکه   یشـ

ه عهـده او آمـده اســـت امـا از ادا   ای ـمـاننـد زکـات    یف مـالیتکل در   ای ـآ  ورزد،یآن امتنـاع م   یخمس بـ

خص فق زین  یفرض ـ نیچن د تقاص به  تواندیاز پرداخت زکات و خمس م  نفعی ذ عنوانبه  ریشـ به قصـ

در تحقق موضوع تقاص، ثبوت   یشرط اساس د؟یاقدام نما  یزکات و خمس از اموال غن  یازیدست

نســبـت بـه  ریحق فق نیبـه وجود ا هی ـامـام   هـانیفق  یاســت. برخ هی ـعل یبـه عهـده مـدع  یعاز مـد یحق

آن    یاز ادا  یغن  کـهدرصــورتی  یکـات و خمس از اموال غنبـه ز یـازیدســـتو   کننـدیاذعـان م   یغن

 ــ کوشــدیمقاله م  نی. اکنندیم   زیاو تجو  یامتناع ورزد را برا  ،یلیتحل یفیبا اســتفاده از روش توص

قول به جواز   یلهن وسـ ـبدی و  دینما نییتب  را  یحق فقرا به زکات و خمس در اموال غن قتعل یچگونگ

را    یاز اموال غن ریبر عدم صـحت تقاص فق  یمبن  هانیفق  تی تقاص را مورد نقد قرار داده و قول اکثر

  .دینما  تیتقو

  زکات، خمس، تقاص ر،یفق: واژگان کلیدی

  

 
  ). afsharialiasgha@ut.ac.ir(   دانشگاه تهران  ی و معارف اسلام  ات ی دانشکده اله  ی حقوق اسلام  ی فقه و مبان   ی دکتر  *
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  مقدمه
رع مقدس رایطی برای اعمال آن در شـ ت؛ و البته شـ لمات فقه امامیه اسـ روعیت تقاص از مسـ  مشـ

تواند برای اسـتیفای حقوق مالی خود به که می حال  عین  درگرفته شـده اسـت. اینکه هر فردی  نظر  در

این حق برای او وجود داشته باشد که از پیش خود بدون مراجعه    حال  عین  درحاکم مراجعه کند، امّا 

تبه حاکم به  ده اسـت،  یازیدسـ   حق خود و البته مشـروط به شـرائطی که در شـرع برای آن تعریف شـ

،  ۱۴۲۰صــیمری،    /۷۰، ص۱۴ج  ،۱۴۱۳(عـاملی،  کننـد  اقـدام نمـایـد، چنـانچـه برخی فقیهـان بـه آن اذعـان می

کنند که ی میصـورت   بهو یا حتی بر اسـاس قول کسـانی که مشـروعیت تقاص را محدود  .)۲۵۴، ص۴ج

ــتیابی به حق  ــد    ازطریقدس یحاکم ممکن نباش
ّ
 /۴۵۲، ص۱۷، ج۱۴۱۵/ نراقی، ۲۸۴، ص۲، ج۱۴۱۸، (حل

، همه از اهمیت )۸۵۱، ص۲، ج۱۴۲۵آشـتیانی،    /۴۷۹، ص۱، ج۱۳۸۱،  الغطاءکاشـف  /۱۳۵، ص۱۴۲۲نجفی، 

در کنار تکالیف برای حقوق دارد و اینکه فقه چنین اهمیتی را برمی  مطالبه حقوق و اســتیفای آن پرده

  بشری شناسایی کرده است.

ــان بعض فقها از آن   ــت   عنوان  با«تقاص» در فقه که البته در لس ــده اس ــل به حق» یاد ش «توص

ی
ّ
ی  /۷۲۱، ص۲، ج۱۴۲۳ســبزواری،   /۶۸، ص۱۴، ج۱۴۱۳عـاملی،    /۹۹، ص۴، ج۱۴۰۸،  (حل

ّ
، ۲، ج۱۴۲۴،  حل

، تـا][بی (مشــکینی،تصـــاحـب مـال دیگری بـدون اذن وی در ازای مـال خود اســـت   معنی  بـه  ،)۳۶۵ص

البته تعاریف دیگری نزدیک به همین تعریف نیز ارائه  .)۵۶۸، ص۲، ج۱۴۲۶شاهرودی،  شمی ها /۱۵۵ص

(صــدر، شــده اســت، مانند این تعریف: «اعتبار مالکیت مال در ذمه یا در خارج به ازاء مال در ذمه»  

  .)۲۸۷، ص۹، ج۱۴۲۰

ط خود   حال عین در ریعت تقاص حق توسـ ت، امّا ش ـ  حقذی که در شـ روعیت یافته اسـ رائط و مشـ

خت مینظر    در احکامی برای آن تیابی به حق را سـ ل به آن برای دسـ ده اسـت که توسـ کند و گرفته شـ

ــروعیت تقاص اگ ــود دایره مش ــود، با ر خواســته ش حقوق به تقاص تکالیف مالی نیز تســرّی داده ش

شود. در همین رابطه حکم تقاص زکات و خمس از اغنیا مورد  سختی و پیچیدگی بیشتری مواجه می

برخی فقیهان امامیه به وجود حق تقاص فقیر نســبت به غنی اختلاف آرای فقیهان قرار گرفته اســت.  

  وجود  بـا  کننـد.تجویز می  فقیربرای  را  س از اموال غنی  بـه زکـات و خم  یـازیدســـتکننـد و  اذعـان می

حت   این تاکثریت فقیهان با چنین رأیی مخالفت کرده و به عدم صـ فقیر به زکات و خمس   یازیدسـ

به این شـکل اسـت که اگر بر عهده شـخصـی زکات و یا خمس   مسـئلهاند. از اموال غنی قائل شـده

توانند از اطله یا امتناع نماید، آیا فقرا و سادات فقرا میدر پرداخت آن مم حال  عین  درواجب گردد و  
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اصـلی تحقیق پیش رو   مسـئلهاین سـؤال   اموال او تقاص نمایند و زکات و خمس واجب را برگیرند؟

این اسـت که تعلق زکات و   مسـئلهیک   فرعی اسـت.  مسـئلهاسـت، امّا پاسـخ به آن متوقف بر چند 

ا فق ه چـه نحو اســـت؟ آیـ ه فقرا بـ دا میخمس بـ ا اینکـه وجوب زکـات و را حقی بر ذمـه غنی پیـ د یـ کننـ

دوم این   مســئلهموارد مصــرف آن هســتند؟   جمله ازخمس تنها یک حکم شــرعی اســت که فقیران 

طریقی اخذ شـده  نحو بهدر تقاص اخذ شـده اسـت؟ آیا    به چه نحواسـت که علم تقاص کننده به حق 

در ثبوت حق چه تأثیری بر تجویز   آرای فقهااختلاف سـوم اینکه    مسـئلهموضـوعی؟ و  نحو  بهاسـت یا 

فقیر به مال غنی در دسـت آوری زکات و خمس خواهد داشـت؟ این مقاله  یازیدسـتیا عدم تجویز 

 و فصـل مسـائل فوق صـورت میتوصـیفی  کوشـد به روش  می
ّ

تجویز گیرد،  تحلیلی که در طیّ حل

اص فقیر از اموال غنی د و    تقـ د قرار دهـ ه  دینب ـرا مورد نقـ دم   وســیلـ ان مبنی بر عـ ت فقیهـ قول اکثریـ

فرضیه تحقیق این است که وجوب زکات و خمس  صحت تقاص فقیر از اموال غنی را تقویت نماید.

  کند.که فقیر بر اساس آن تقاص نماید، ایجاد نمی ای بر ذمّه اوبر عهده غنی حق قابل مطالبه

  درمورد تقاص پیشــینه گســترده چند صــد ســاله در فقه دارد، امّا  مســئلهاگرچه طرح و بررســی 

شــود. که تقاص زکات و خمس چه حکمی دارد، پیشــینه وســیعی مشــاهده نمی  مســئلهتحقیق این 

هسـتند. شـیخ انصـاری و بعض شـارحین آراء   مسـئلهمرحوم نراقی پیش قراول طرح و بررّسـی این 

ی  ان نیز به بررسـ ئلهایشـ ی  اند. عمپرداخته مسـ ئلهده مباحث در بررسـ بر ثبوت یا عدم ثبوت حقّ  مسـ

ثبوت  مسـئلهتنها مبتنی بر   مسـئلهفقیر بر ذمّه غنی تکیه کرده اسـت. با تمام این احوال نتیجه گیری در 

ل دیگر نیز وجود دارد. از همین جـا   ــائـ دی مسـ ده غنی نیســـت و چنـ ا عـدم ثبوت حق فقیر بر عهـ یـ

ثبوت یا عدم ثبوت   مسـئلهشـود. پژوهش پیش رو وشـن میضـرورت تحقیق پیش رو و نوآوری آن ر

ت و  نوعحق را از رهگذر  ی کرده اسـ یله بدینعلم مدعی حق به حق خود بررسـ علم   نوعکارکرد    وسـ

نشـان داده اسـت. نوآوری دیگر پژوهش پیش رو این اسـت  مسـئلهفقیر نسـبت به حق خود را در حکم  

  را مورد بررسی قرار داده است. لهمسئکه کارکرد اختلاف آراء فقیهان در حکم  

  به زکات و خمس توسط فقیر  یازیدستدلایل جواز  . ۱
مرحوم نراقی قائل به جواز تقـاص از اغنیـا برای فقیر اســت. ایشــان در کتـاب مســتنـد الشــیعـه  

ــــی «  :گویدمی ـــــه اعم من ان يکون ذوالحق معينا او احد الافراد فلو اوصــــــی احد بشــ الحق الذی يجوز تقاصـ
من اولاد زيد يجوز لاحدهم مقاصــــته بعد الجحود او المماطله لصــــدق کون حقه عليه لان ذلک ايضــــا   لواحد
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حقی کـه تقـاص   نوع حق و علی هـذا فيجوز للفقير تقـاص الزکـاه و الخمس و رد المظـالم عن الغنی الممـاطـل؛

ــد یا اینکه یک فرد از میان چ ــت که ذی حق فرد معینی باش ــت اعم از این اس ند فرد، در  آن جایز اس

نتیجه اگر کسـی برای یکی از اولاد زید به چیزی وصـیت نماید، بعد از جحد یا مماطله برای هر یک 

ه آن جایز خواهد بود کند. همین که برای یکی از ایشـان که صـدق حق می ؛ چوناز اولاد زید مقاصـّ

اینکه فقیر    دلیل همین بهوصیت شده است همین یک نوع حق برای هر یک از ایشان است و درست 

اطـل جـایز اســـت ایـد و همچنین رد مظـالم از غنی ممـ اطـل زکـات و خمس تقـاص نمـ »  .از غنی ممـ

اسـتدلال ایشـان این اسـت که تقاص حق روا اسـت و زکات و خمس  لبّ  )۴۶۲ص  ،۱۷، ج۱۴۱۵(نراقی،  

ابراینهم نوعی حق برای فقرا اســـت ا  ؛ بنـ حـث بعـدی تقـاص برای ایشـــان جـایز خواهـد بود. در مبـ

  دانند.خواهیم گفت که مخالفین به نقد این مطلب پرداخته و این حق را برای فقرا ثابت نمی

اری نیز  یخ انصـ تنقاذ زکات و خمس   جمله  ازشـ ت و حتی اسـ قائلین به جواز تقاص برای فقرا اسـ

ــت و پرداخت نمی روط به داند، البته مشـ ـکند را برای تمام مردم جایز میواجبه که بر عهده غنی اس

ان می د. ایشـ تیذان از حاکم ممکن نباشـ ـــرعی اســــتنقاذ ما فی  گوید: «اینکه اسـ انهّ يجب علی الحاکم الشـ
ذمّته من حقوق السادة و الفقراء ولو بعنوان المقاصّة، بل يجوز ذلک لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين  

رعی واجب اسـت حقوق سـادات و مع تعذّر اســتئذان الحاکم؛ ت را  بر حاکم شـ فقرا که بر ذمّه ظالم اسـ

 خود افراد مسـتحق  عنوانبهولو 
ً
مقاصـه اسـتنقاذ نماید، حتی این مقاصـه برای آحاد مردم خصـوصـا

ت.»   درصـورت  تیذان از حاکم جایز اسـ اری، تعذر اسـ ارحین کتاب    )۱۹۸، ص۲، ج۱۴۱۵(انصـ بعض شـ

معروف و نهی از منکر اسـت و یا اند این حکم از باب امر به مکاسـب شـیخ در تبیین دلیل ایشـان گفته

  .)۲۴۲، ص۴، جتا][بی (شیرازی،از باب ولایتی است که برای عدول مؤمنین وجود دارد 

  به زکات و خمس توسط فقیر  یازیدستنقد و بررسی ادله تجویز  .  ۲
 صـورت  این  بهوجه اول ، اما هر دو وجه تبیین شـده درباره دلیل شـیخ انصـاری مورد اشـکال اسـت

کال می د  دچار اشـ ود که اگر مجرد وجوب امر به معروف و نهی از منکر در جواز تقاص کافی باشـ شـ

امر به معروف و نهی از منکر   ؛ چونتمکن از اسـتیذان حاکم هم تقاص جایز باشـد درصـورت باید 

خص   ت. همچنین برای زید جایز خواهد بود از مال عمرو برای شـ تیذان از حاکم نیسـ روط به اسـ مشـ

د مصـنّ مینظر   بهی از باب نهی از منکر تقاص نماید و حال اینکه  دیگر ب به این لوازم  رسـ ف مکاسـ

  .)۳۴۳، ص۱، ج۱۴۱۶(تبریزی، ملتزم نخواهد شد  
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ــت چون که مدعی، جواز تقاص   ــت که دلیل اخص از مدعی اس ــکال وجه دوم این اس و اما اش

رسد  مینظر  بهن از فقرا ثابت است. برای عموم فقرا است در حالی که ولایت فقط برای عدول مؤمنی

فقد حاکم و یا عدم امکان استیذان از حاکم، از باب اداره امور حسبه، ولایت بر تقاص   درصورت که 

،  ۱۴۰۹(منتظری،  برای عدول مؤمنین ثابت باشــد، همچنانکه این ولایت برای خود حاکم وجود دارد 

بحانی،   /۴۲۵، ص۴ج ورت  .)۵۳۶، ص۲، ج۱۴۲۴سـ این ولایت برای حاکم وجود دارد حال یا در هر صـ

و یا چون او ولی فقرا اسـت، و یا حتی   ،)۱۳۶، ص۳، ج۱۴۱۸(قمی، به علت اینکه او ولی ممتنع اسـت  

، ۴، جتا][بی  شــیرازی،  /۳۰۴، ص۱۱، ج۱۴۱۳(ســبزواری،  از باب قیام به امور حســبه و مصــالح مســلمین 

تواند ولایت بر وجود داشـته باشـد، هیچ یک نمی  ، به هر یک از این وجوه ولایت برای حاکم)۲۴۱ص

فقد حاکم و یا فقد   صــورت  درتقاص را برای فقیر بما هو فقیر ثابت نماید. نهایت امر این اســت که 

این حکم غیر از مانحن ، اما دســترســی به حاکم، این ولایت برای عدول مؤمنین از فقرا ثابت باشــد

  باشد.را است میفیه که جواز تقاص برای فقرا بما هم فق

ــندیده و حکم به عدم جواز   ــره را نپس ــیخ قدس س ــیاری از فقها رأی و نظر مرحوم نراقی و ش بس

ــد  تقاص زکات و خمس برای فقرا داده ــان اذن داده باش ــرع به ایش طباطبایی  (اند، مگر اینکه حاکم ش

ه،    /۳۰۴، ص۱۱، ج۱۴۱۳ســبزواری،    /۳۳۲، ص۲۴، ج۱۴۱۸ی،  یخو  /۳۴۷، ص۲، ج۱۴۰۹یزدی،   ،  ۱۴۲۱مغنیـ

ا][بی  خمینی،  /۲۰، ص۴ج اردی،    /۴۳۹، ص۲، جتـ  /۳۴۳، ص۱، ج۱۴۱۶تبریزی،    /۸۳، ص۲۳، ج۱۴۱۷اشــتهـ

ــت که   .)۱۳۶، ص۳، ج۱۴۱۸قمی،  ــت. مطلب این اس ــان متوجه دلیل مرحوم نراقی اس عمده نقد ایش

ت که مورد  روط به ثبوت حقی برای تقاص کننده اسـ د تقاص مشـ ، اما جحد و مماطله قرار گرفته باشـ

آنچه مورد دلالت آیات خمس و زکات است این است که فقرا   ؛ چراکهاین حق برای فقرا وجود ندارد 

رف زکات و خمس می ند و این از موارد مصـ رعی می عنوان بهباشـ د، نه اینکه به این یک حکم شـ باشـ

تـا وقتی کـه زکـات و   دیگر  عبـارت   بـهگردد.  واســطـه حقی برای فقرا بمـاننـد ســـایر حقوق مـالی ثـابـت  

   ؛ بنابراینحقی و مالکیتی در ذمه مالکین ندارند  گونههیچخمس به قبض فقرا درنیاید، ایشـان 
ً
اصـلا

ــت  ــوعی برای تقاص وجود نخواهد داش ــتهاردی،   /۳۳۲، ص۲۴، ج۱۴۱۸،  (خوییموض ، ۲۳، ج۱۴۱۷اش

  دراین مطلـب    .)۴۴۷، ص۱۴۲۲قمی،    /۴۲۳ص،  ۱۴۲۰لنکرانی، فـاضـــل    /۱۳۶، ص۳، ج۱۴۱۸قمی،    /۸۳ص

ت که خمس  مورد  ت چون اقوی این اسـ دیدتر اسـ ادات فقیر شـ بت به سـ کامل یک  طور بهخمس نسـ

بدون اذن حاکم جایز   ســید فقیر ای که حتی دفع آن بهگونه بهحق وحدانی و متعلق به امام اســت،  

، ۴، ج۱۴۰۹(منتظری، بـدون اذن حـاکم جـایز بـاشـــد    ســیـد فقیر  نیســـت، پس چگونـه تقـاص آن برای
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  .)۴۲۵ص

  زکات و خمسبه    یازیدستدر حکم    آن  نوععلم به حق و کارکرد  . ۳
ه در احثی کـ ه   یکی از مبـ ه حق چـ ده بـ اص کننـ تقـ ه علم  ــت کـ اص وجود دارد این اسـ مورد تقـ

ــوع تقاص وجود دارد یا خیر؟    عبارت  دارد؟ به  کارکردی در تقاص دیگر آیا برای علم دخلی در موض

گردد که ســایر حجج شــرعی دیگر غیر از قطع بخواهد جانشــین علم  ثمره مســئله آنجا آشــکار می

که موضـوعات احکام شـارع به دسـت   آنجا گردد؛ چون اگر علم در موضـوع تقاص دخیل باشـد از

ارع خواس ـ ت، اگر شـ وع حکم قرار دهد هیچ خود اوسـ د برخی ظنون را قائم مقام علم در موضـ ته باشـ

جای اشکالی به وجود نخواهد آمد، اما قیام مقتضای اصول عملیه ولو اینکه حجت شرعی هستند به

د که  ش فوق این باشـ خ ما به پرسـ ت، اما اگر پاسـ رع و عقل اسـ وعی مورد انکار شـ علم ولو علم موضـ

ص نیسـت و بلکه ثبوت حق در مقام واقع معتبر اسـت، اصـول عملیه نیز علم را دخلی در موضـوع تقا

د بـه این معنی کـه مقتضـــای اصــول عملیـه بـهبر مبنـای برخی فقهـا محرز واقع می جـای واقع بـاشــنـ

نشــیند؛ بنابراین ثبوت واقعی حق توســط اصــول عملیه به دســت آمده و البته به فرض جحود می

این، اصـل این  باوجود .)۲۲۱، ص۲۵، ج۱۴۱۲/ روحانی،  ۴۵۹، ص۱۷ج،  ۱۴۱۵(نراقی،  توان تقاص کرد  می

ه اصول عملیه لسان اثبات این اصول به
ّ
 اشکال است چون که لسان ادل

ّ
عنوان اصول محرزه مبنا محل

ت، بلکه این اصـول را به ک در واقع  واقع و حاکی از آن نیسـ عنوان مرجع عمل به هنگام حیرت و شـ

  .)۳۷۴، ص۱۴۲۴(مظفر، کنند اثبات می

  نحو موضوعی در تقاص حق شرطیت علم به حق به. ۳ـ۱

اند، این تقاص ورود کرده و آیات و اخبار باب را بررسـی کرده  مسـئلهانفهام بسـیاری فقها که به  

 در عبارات    دلیل همین بهبوده است که شارع مقدس، علم را در موضوع تقاص اخذ کرده است  
ً
کثیرا

تحقاق فلوفقها دیده می ه مع قطع المدعی بالاسـ ود که «انّما تجوز المقاصـ  لم  شـ
ً
کان ظانّا او متوهما

زمانی جایز است که مدعی به استحقاق خود قطع داشته باشد و اگر او ظن یا وهم  یجز؛ مقاصه تنها 

فقعانی،   /۲۶۹، ص۴، ج۱۴۰۴ســیوری،   /۱۸۹، ص۲، جتا][بی  (عاملی،داشــته باشــد تقاص جایز نیســت.»  

ــاره کرده و ادراک   )۱۶۵، ص۱۴۱۰احســایی،    /۲۸۲، ص۱۴۱۸ البته برخی طرفداران این نظریه به بینه اش

توان تقاص کرد ادله باب و ادله بینه این بوده اسـت که حق ثابت شـده توسـط بینه را نیز میایشـان از 
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خن از علم یا ظن  .)۲۱۲، ص۲، ج۱۴۱۴  ،یزدی  /۱۳۶، ص۱۴۲۲(نجفی،  ت که در این نظریه سـ ن اسـ روشـ

باید با   ؛ بنابراینتواند حتی مطلق ظن را در موضــوع حکم اخذ نمایدموضــوعی اســت و شــارع می

ــوع اخذ کرده یا علاوه بر علم،   ــارع فقط علم را در موض ــت آورد که آیا ش بررســی ادله تقاص به دس

ما اینکه مقتضـای اصـول عملیه نیز بتواند قائم مقام  بعضـی ظنون مانند بینه و یا حتّی مطلق ظن را؟ ا

  تواند صحیح باشد.علم ولو علم موضوعی باشد به هیچ وجه نمی

اشـکالی که به نظریه فوق شده است این است که این اخبار نیز مانند سایر اخبار متضمنه احکام  

وع ندارند تا گفت تند هیچ ظهوری در اخذ علم در موضـ ول عملیه  که مترتب بر واقع هسـ ود که اصـ ه شـ

شود که موضوعات در پاسخ گفته می .)۲۲۱، ص۲۵، ج۱۴۱۲(روحانی،  توانند در مقام علم بنشینند نمی

یاری موارد، شـارع مقدس علم را دخیل در موضـوع  ت و در بسـ ارع اسـ ت خود شـ احکام شـارع به دسـ

ت. و حتی در برخی موارد در خود آن علم نیز تصـرف کرده و نوع خاصـی از علم    حکم قرار داده اسـ

تناد   هودی اسـ هادت شـ ت، مانند اینکه قاضـی در حکم باید به شـ وع حکم دخیل کرده اسـ را در موضـ

د نه   ازطریقکند که قطع حاصـل شـده برای ایشـان  حدس؛ و یا اینکه یقین مجتهد   طریق  ازحس باشـ

حجت اسـت   رمل و جفر برای خودش طریق ازاز غیر طریق کتاب و سـنت و اجماع و عقل و بلکه  

اینکـه شــارع مقـدس در اخبـار متضــمنه    بنـابراین؛ )۱۴۰، ص۱۴۲۳(ســبحـانی، اما برای مقلـدین وی نه 

تواند صحیح باشد، بله سالبه کلیه نمی نحو بهاحکام، علم را در موضوعات احکام اخذ نکرده است  

کام قرار نداده اینکه شـارع مقدس فعلیت احکام مکلفین را برای ایشـان متوقف بر علم ایشـان به اح

  سالبه کلیه صحیح است. نحو بهاست  

ــت    حال هر در ــوع تقاص، ظهور ادله باب اس ــتراط علم در موض ، ۲، ج۱۴۱۴(یزدی،  دلیل بر اش

البته ذکر شـد که برخی  .)۴۱۴، ص۱۴۲۰لنکرانی،  فاضـل   /۱۵۸و  ۱۵۱ص، ص ـ۲۷، ج۱۴۱۳سـبزواری،    /۲۱۲ص

  دلیل بهاند. اگر این تعمیم نســبت به بینه فقها علم مأخوذ در موضــوع تقاص را به بیّنه نیز تعمیم داده

حکومت ادله بیّنه بر ادله اشتراط علم در    دلیل بهتقاص از روی بیّنه و یا    درمورد ورود روایت خاصـی 

د، کلامی در آن نی ورت گرفته باشـ ه صـ وع مقاصـ ت، امّا اگر قائم مقام کردن بیّنه موضـ علم    جای بهسـ

ک به عموم در   موضـوعی از باب عموم آیات و اخبار باب مقاصـه باشـد، باید گفت که از قبیل تمسـّ

  شبهه مصداقیه است.

 .)۴۴۷، ص۱۴۲۲(قمی، قاعده مقاصـه از موارد اسـتقرار آراء عقلا و سـیره ایشـان شـمرده شـده اسـت 

ــت و   در این باب باید گفت که ــاری بوده اس تقاص حق همواره در طول تاریخ بین عقلا جاری و س
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ی، المللبینداننـد؛ حتی در منـاقشـــات  هـای وصــول بـه حق را تقـاص میاکنون نیز عقلا یکی از راه

آن حقوق خویش را وصــول   طریق ازهـا  یـک راهکـار پـذیرفتـه شـــده اســـت و دولـت عنوان  بـهتقـاص  

ان   ؛ بنابراینکنندمی یره ایشـ یره نه تنها ردعی از  مینظر   بهدر اقدام به تقاص مسـلم سـ د و از این سـ رسـ

ــریح ائمّه هدی ــاء ص ه امض ــّ ــت، بلکه اخبار باب مقاص ــورت نگرفته اس ــیره  شــارع ص از این س

گردد. اگر این بنا و سـیره مسـتند تعیین حدود تقاص باشـد، این بنا و سـیره تنها تقاص محسـوب می

عی   ؛ بنابراینکندشــمارد و غیر آن را تجویز نمیعی را صــحیح میعلم یا اطمینان مد درصــورت 
ّ

مد

اس بیّنه و یا هر اماره می ایر ظنون تواند بر اسـ اس سـ د تقاص نماید و اما بر اسـ ای که اطمینان آور باشـ

  تواند.ضعیفه، نمی

  به زکات و خمس یازیدستعلم به حق در حکم  نوع کارکرد . ۳ـ۲

تا حقی نباشـد تقاص آن   ؛ یعنیکه تقاص متوقف بر ثبوت حق اسـتآنچه مسـلم اسـت این اسـت 

ــئلهمعنی ندارد. تمام مباحث مربوط به علم مدعی به حق مربوط به مقام اثبات   ــت و بدیهی  مس اس

است که اگر چیزی در مقام ثبوت ممکن نباشد بحث از حیث اثباتی آن فرضی خواهد بود. اشکالی  

کنند اقی که قائل به جواز تقاص زکات و خمس از غنی است، میکه برخی فقیهان به نظریه محقق نر

مربوط به مقام ثبوت اسـت. به عقیده ایشـان برای فقیر حقی بر عهده غنی نسـبت به زکات و خمس 

رسـد،  در مقام ثبوت وجود ندارد تا نوبت ورود به مقام اینکه چگونه چنین حقی برای او به اثبات می

حقی برای فقرا در ذمه مالکین اموال که زکات و یا خمس بر ایشـان  ونهگهیچشـود. به عقیده ایشـان  

واجب شــده اســت، نیســت تا موضــوع تقاص محقق شــود و تا این بحث به وجود آید که یک فقیر  

ه چنین حقی بر عهـده غنی اطلاع می ه بـ اره دیگری چگونـ ه امـ ا بـ ا اطلاع او قطعی اســـت یـ د؟ آیـ ابـ یـ

ت؟ و آیا حیث اطلاع ده اسـ ل شـ ت چه   حاصـ وعی اسـ ت یا طریقی؟ و اگر موضـ قطعی موضـوعی اسـ

تواند قائم مقام آن شــود؟ همه تواند قائم مقام آن شــود و اگر طریقی اســت چه چیزی میچیزی می

د. این  ته باشـ ت که در مقام ثبوت حقی برای فقیر بر عهده غنی وجود داشـ این مباحث بعد از این اسـ

زکات و خمس توسـط شـخصـی قطع داشـته باشـد یا اینکه اماره  فقیهان معتقدند اینکه یک فقیر بر ترک 

ــورت از پیش خود حق  ــد، در هیچ ص ــده باش ــتدیگری برای او قائم ش به زکات و خمس   یازیدس

د  ت، تا چه رسـ ورت  بهنخواهد داشـ خص به طریق  صـ ط شـ ی که اطلاع او بر ترک زکات و خمس توسـ

ده باشـد؛   حقی برای او نسـبت به ذمه تارک ایجاد    معتقدند در اصـل  چراکهاصـول عملیه حاصـل شـ



  

ق 
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
ت

دس
ازی

 به ی
ت

زکا
 و 

س
خم

 
ط

وس
ت

 
  ریفق 

79  

ــکلی   ــت که تکلیفی بر عهده غنی بوده که فقیر بر ترک تکلیف او به ش ــت. نهایت این اس ــده اس نش

  اطلاع یافته است.

ــتفقهـا در ثبوت حق و کـارکرد آن در حکم    یاختلاف آرا.  ۴   یـازی دسـ
  زکات و خمس  به

  (عاملی، ید مورد اختلاف بین علما باشـد  اند که ثبوت حق نبابرخی فقیهان در تقاص شـرط کرده

ا][بی جتـ ص۱۴۰۳ســیوری،    /۱۸۹، ص۲،  ــایی،    /۴۹۴،  ص۱۴۱۰احسـ  /۴۶۱، ص۱۷، ج۱۴۱۵نراقی،    /۱۶۵، 

ش منجزی در حق  مثال  رایب؛ )۲۱۳، ص۲، ج۱۴۱۴یزدی، طباطبایی   خصـی در مرض موت بخشـ اگر شـ

فردی مازاد بر ثلث داشـته باشـد و این شـخص مقلد فقیهی باشـد که منجزات مریض را در مازاد بر 

اینـد ولو اینکـه مرجع تقلیـد  دانـد، وارثین او نمیثلـث صــحیح می د مـازاد را از آن فرد تقـاص نمـ تواننـ

دانـد  ایشـــان منجزات مریض را در مـازاد بر ثلـث صــحیح   ه  .)۲۶۹، ص۴، ج۱۴۰۴(ســیوری،  نـ نظر    بـ

وقتی ثبوت حق خلافی باشــد در واقع ثبوت حق معلوم   ؛ چونرســد چنین شــرطی بدیهی باشــدمی

  نیست.

اگر از رهگـذر این شــرط بـه بررســی تقـاص زکـات و خمس از اغنیـا ورود نمـاییم نتیجـه آن عـدم  

تقـاص زکـات و خمس از اغنیـا   کـه؛ چرا بـه زکـات و خمس توســط فقیر خواهـد بود  یـازیدســتجواز  

ط فقیر خود یک  ئلهتوسـ کال گردد که اگر بنا بر   مسـ تدلال اشـ ت بر این اسـ اختلافی اسـت. ممکن اسـ

د که اختلاف آراء فقیهان در هر   ئلهاین باشـ ئله تقاص باعث حکم به عدم جواز تقاص در آن    مسـ   مسـ

ی جایز خواهد بود که جواز تقاص در آن صـورت اجماعی صـورت  درشـود، در آن صـورت تقاص فقط  

ت که بله اختلاف آراء فقیهان در هر   خ این اسـ ت. پاسـ د و این بدیهی البطلان اسـ تقاص   مسـئلهباشـ

ــئلهباعث حکم به عدم جواز تقاص در آن   ــود، بلکه تنها در مواردی چنین نتیجهنمی مس ای در بر ش

تقاص ریشـه در اختلاف رأی ایشـان در ثبوت حق داشـته   خواهد داشـت که اختلاف آراء فقیهان در

د و   اختلاف آرای ایشـان در جواز یا عدم جواز   ؛ یعنیتقاص زکات و خمس چنین اسـت  مسـئلهباشـ

ــان در ثبوت حق اســت؛ یعنی برخی از ایشــان قائلند که فقیر بر عهده  تقاص از جهت اختلاف ایش

بت به زکات و خمس حق دارد و برخی می رف زکات و   جمله ازیند که فقیر تنها گوغنی نسـ وارد مصـ

یک حکم شرعی است که به واسطه آن هیچ حقی برای فقیر در ذمه غنی  عنوان بهخمس است و این  

شود. تلخیص مطلب این است که همین اختلاف آراء فقیهان در ثبوت حق فقیر نسبت به ایجاد نمی
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ل بر عـدم جواز   فقیر بـه زکـات و خمس از اموال غنی   ازیی ـدســـتزکـات و خمس بر عهـده غنی دلیـ

  شود.محسوب می

  نتیجه
هر تقاص مالی متوقف بر ثبوت حقی پیش از آن بر عهده دیگری اسـت که شـخص از  که  آنجا از

ثبوت حقی از فقرا   معنیبـهوجوب زکـات و خمس بر عهـده اغنیـا    کـه  آنجـا ازکنـد و  ادای آن امتنـاع می

ت ان نیسـ ا  ، بر عهده ایشـ اینکه فقرا   ؛ بنابراینن از ادای زکات و خمس به فقرا امتناع نماینداگرچه ایشـ

از پیش خود به تقاص زکات و خمس اقدام نمایند جایز نیسـت. و اینکه فقرا به ترک پرداخت زکات و 

ته باشـند یا هر اماره دیگر تفاوتی در عدم جواز   به اموال غنی   یازیدسـتخمس توسـط غنی قطع داشـ

د تقاص زکات   بت به و خمس ایجاد نمیبه قصـ کند. همچنین حتی اگر فقیهی به ثبوت حق فقیر نسـ

همه فقیهان چنین اعتقادی ندارند، ثبوت حق فقیر بر   ؛ چونزکات و خمس در ذمّه اغنیا معتقد باشـد

به زکات و خمس در اموال غنی توســط فقیر جایز   یازیدســتذمّه غنی غیر معلوم اســت و همچنان  

  نیست.
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